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 مقدمه ₋1

لیت های شمنی به عنوان باور مشترک، یکی از تأثیرگذارترین عناصر در پیدایش مآیین

ین ها دارند. علاوه بر کارکرد مشترک، مضامهستند و از این باب کارکردی شبیه حماسه

های تکرار اسطوره به شمار های شمنی که در واقع آیینینمشترک بسیاری در حماسه و آی

اسطوره  روند، وجود دارد. یکی از علل این وجوه مشترک ارتباط تنگاتنگ هر دو مفهوم بامی

ی گرایی در تمام اقوام هند و اروپایها در مضامین حماسی. شمناست و دیگر علت، تأثیر آیین

همان: )ست اقوم ایرانی  کی از اقوام تأثیرگذار در این حوزه،و ی (555: 1388)الیاده، شود دیده می

)نک وم قها در میان این به وسیلة شمن« های سری مردانهانجمن»گیری . شکل(725

Littleton, 1966: 146-151 )های مختلف گاههایی که مردان قبایل برای رسیدن به جایو آیین

ی ی با مضامین حماسی ارتباطمضامین شمن ها بودند، باعث شد تامجبور به گذراندن آن

های جو نیست و ابتدا به آیینهای ورود مختص طبقة جنگتنگاتنگ پیدا کند. البته آیین

های مردانه باعث شد تا گیری انجمن؛ اما شکل(32₋3: 1392)الیاده، شد سن بلوغ مربوط می

 راد برایر جنگاوران پیدا کند. افهای ورود فرد به قشتری با آزمونها ارتباط بیشاین آیین

های شمنی را پشت سر گذاشته و تشرف بایست آزمونمی« های سری مردانهانجمن»ورود به 

 (176: 1388الیاده، )جو و قهرمان یکسان های تشرف شمن و جنگیافتند. بدین ترتیب آیینمی

تشرف و  علاوه بر ها شد.سانی بسیاری از مضامین شمنی وارد حماسهو به دلیل این هم

ها راه یافت و آن های ورود، مضمون بسیار مهم دیگری از شمنیسم به حماسهآزمون

صر ترین عنابود. این سفرها یکی از اصلی« سفرهای مقدس آیینی به آسمان و جهان زیرین»

های آیینی با هم ارتباط . دو مضمون تشرف و سفر(335)همان: های حماسی هستند گاهخاست

 کردند. بدینیی دارند؛ چرا که افراد برای تشرف، سفرهای مقدس آیینی را نیز تجربه مبسیار

ها به جهان زیرین، وارد ادبیات ها در صعودها به آسمان و نزولهای سخت شمنترتیب آزمون

ها، تصاویر و های حماسی و نیز شخصیتمایهتعداد زیادی از موضوعات یا بن»حماسی شده و 

ها در توصیف سفرها و های شمنپردازیاز داستان …ای ادبیات حماسیمطالب کلیشه

داشت که این  ؛ اما باید توجه(736)همان: « ماجراهایشان در عوالم فرابشری گرفته شده بودند

های صعود به آسمان و سفر به جهان زیرین در شوند و آیینسفرها صرفاً به تشرف ختم نمی

 آیند. ار میشمار این سفرهایی آیینی به شم

های ملی ایران یافته است و خاندان های آیینی نمودهای بسیاری در حماسهاین سفر

های ها است. این خاندان یکی از انجمنهای مرتبط با این آیینترین خاندانرستم یکی از مهم
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خصوص های ایشان و بهکاریگری در خویشدرمان₋های جادواست که نشانه اخوت آریایی

 و و اروپایی های صاحب نفوذ  اقوام هندیکی از گروهها املاً بارز است. این انجمنزال ک

کردند و از دو گروه روحانی و جویانی بودند که تحت مدیریت یک سرکرده عمل میجنگ

مردان قبایل برای ورود به هایی که ؛ اما آیین(Littleton, 1966: 146) کشاورز بازشناخته بودند

ها بودند، باعث شد تا مضامین شمنی و جادویی با این ها مجبور به گذراندن آنانجمن

ها یکسان جویان و شمنمراسم تشرف برای جنگ»ها ارتباطی تنگاتنگ پیدا کند و انجمن

همین  توان گفت تعارض خاندان گشتاسب و رستم بهچنین می. هم(176: 1388)الیاده، « شود

)الیاده، ها داشتند دلیل است. چرا که زرتشت و مبلغان دین او سعی در کنار زدن این انجمن

و پس از زرتشتی شدن گشتاسب، خاندان رستم و ارجاسب به لحاظ ایدئولوژی  (24: 1397

 تفاوتی در میزان دشمنی نداشته است و شاه سعی در نابودی هر دو خاندان دارد. 

 پيشينة پژوهش

های شمنی انجام شده است. هایی دربارة ارتباط این خاندان با آیینتر پژوهشپیش

به بررسی  (1384)« شاهنامههای شمنی و آیین»عدنانی در بخشی از پژوهش خود با عنوان 

آیین تشرف »دل در مقالة خود به عنوان رحیمی و شیرآیین رازآموزی زال پرداخته است. 

هایی با تکیه بر نشانه (1392) «انخسرو؛ آیین رازآموزی جادوگران و داروگرزال، فریدون و کی

ته فریدون گری، زال و الب، کوه، سیمرغ، برمایه و توانایی در درمان«دورافتادگی»مایة چون بن

های گران به بررسی آیینچنین بعضی پژوهشدانند. هممی شاهنامههای و کیخسرو را شمن

در دو جستار ب( 1366الف و 1366) اند. خسرویهای مربوط به رستم پرداختهشمنی در داستان

اسفندیار، زال، سیمرغ و »و الف( 1366)« پزشکی₋سیمرغ، زال و جادو»کوتاه با عنوان 

گری در داستان رستم و اسفندیار اشاره درمان₋هایی از جادوبه نشانهب( 1366)« شکیپز₋جادو

پور و امیرمحبوب دهد. امینیدارد که هیچ الگوی کاملی از شمنیسم در این روایت ارائه نمی

« بررسی آیین شمنی و سایر جادوها در داستان رستم و اسفندیار»در پژوهشی با عنوان 

های به همه حال نشانهتر به موضوع مقالات پیشین پرداخته است. صلبه صورتی مف( 1396)

و « ببر بیان»های شمنی در خاندان رستم بسیار است و در رابطه با رستم دو داستان آیین

آیند که به دو هدف متفاوت انجام نمودهای بارزی از سفرهای آیینی به شمار می« خانهفت»

های شمنی پیش از این اشاراتی در متون و آیینخان شده است. دربارة ارتباط هفت

ها را آیین تشرف و آشناسازی خانآیدنلو هفتخورد. سرکاراتی و گران به چشم میپژوهش

https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F1328154&type=0&id=812907
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F1328154&type=0&id=812907
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F1328154&type=0&id=812907
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؛ اما در این مقاله خواهیم دید که آیین تشرف (17: 1388آیدنلو، و  84: 1393سرکاراتی، ) دندانمی

گری سفری آیینی دیگر به هدف درمان خان اواست و هفت« ببر بیان»رستم در داستان 

 است. 

 بحث و بررسي ₋2

شوند؛ نخست اعمالی کمبل معتقد است کردارهای قهرمانانه به دو نوع تقسیم می

های با انجام سلسله ماجراجویی« بازگرداندن»جسمانی و شجاعانه که هدف آن مفهوم 

کند و ییعی زندگی را تجربه موم اعمالی معنوی که گسترة ماوراءالطبالعاده است؛ و دخارق

ل نیز از ؛ اما باید در نظر داشت سفر او(189₋190: 1389)کمبل، هدف آن تشرف قهرمان است 

سان ترین مفاهیم در تفکر انیکی از آیینی« بازگرداندن»جمله اعمال معنوی است و مفهوم 

جلسات »و « شرفت»هیم های شمنی مفامند است. اساساً دو جزء بسیار مهم آییناسطوره

« ازگرداندنب»که مفهوم دوم عموماً به منظور ( 171₋3: 1396)نک بالستر، است « احضار ارواح

ترین مهمیکی از هن علت اصلی بیماری گم شدن روح است. شد. در تفکر کانجام می

بایست های شمن توانایی ارتباط با جهان ارواح و مردگان بود و برای درمان، شمن میقدرت

ر دن بیمابه ب ورزهای زمان و مکان را درنوردیده و به جهان مردگان رفته تا روح را یافته م

ای دو نوع سفر . ما در دو سفر رستم نموده(157: 1396و دانگلور،  365: 1388)الیاده، « بازگرداند»

 بینیم:می« بازگرداندن»و « تشرف»آیینی را برای 

 سفر تشرف رستم ₋1 ₋2

 شدیها به دو صورت موروثی و اکتسابی انجام مشمنی، ورود به انجمن های کهندر آیین

ده و های ورود اکتسابی نیاز است تا فرد گذرهای سختی را گذراندر آیین .(55₋6: 1388)الیاده، 

ها به ترین افراد انجمنهای کهن، فرزندان بزرگدر بسیاری از آیینها تشرف یابد؛ اما به آیین

های شمنی و روحانی و شدند. این موضوع هم دربارة انجمنه انجمن وارد میصورت موروثی ب

[. در واقع فرد از بدو تولد فردی 1جویی صادق است]های اخوت جنگهم دربارة انجمن

وروثی، شود. البته باید توجه داشت که ورود متشرف یافته است و عضوی از انجمن شمرده می

« های گذر سختآیین»شد که فرد از جویی باعث نمیهای اخوت جنگبه خصوص در انجمن

 ا این تشرفرا بگذراند؛ ام« گذر سخت»های که او باید رازآموخته شود و آییننیاز باشد. بلبی

  است.« آزمون اثبات»که نیست؛ بل« آزمون ورود»او 

سری های توان مدعی شد که ورود رستم به آیینهای حماسی ایران میبا توجه به روایت
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جویان به صورت موروثی بوده است. در داستان تولد رستم روایتی بسیار مهم ذکر جنگ

 شود. پس از تولد او:می

 یکییییی کییییودکی دوختنیییید از حریییییر

 درون انییییدر آگنییییده مییییوی سییییمور

 بییییه بییییازوه بییییر اژدهییییای دلیییییر

 بیییه زییییر کیییش انیییدر نگیییار سییینان

 نشیییاندنده آنگیییه بیییر اسیییب سیییمند

 مییییر آن صییییورت رسییییتم گییییرزدار

 

 بیییالای آن شییییر نیییاخورده شییییربیییه  

 بیییه رر بیییر نگارییییده ناهیییید و هیییور

 بییه چنییگ انییدره داده چنگییال شیییر

 بییه یییک دسییت کوپییال و دیگییر عنییان

 …گرد انییدره چییاکران نیییز چنییدبییه

 ببردنییییید نزدییییییک سیییییام سیییییوار
 (1/268: 1386)فردوسی،                  

بوده و تعلق به « وت مردانهانجمن اخ»های ترین نشاننشان گرگ و اژدها یکی از مهم

جویان زبده در شمال در دوران اشکانیان یگان جنگ»جو داشته است. های جنگ ّخاندان

. (26: 1397)الیاده، « هایی با نشان اژدها داشتندشدند و بیرقبه نام اژدها خوانده می …ایران

د و اروپایی ترجیح جویان هنها نیز وجود داشته و بسیاری از جنگاین نشان بر بیرق ژرمن

نشان شیر در ایران  جا(.)همان: همانخودی با نشان اژدها بر سر داشته باشند دادند که کلاه می

، بزرگ دیگر خاندان نشان این حیوان بر بیرق گودرزنشان گرگ دارد. کارکرد مشابهی با 

چنین در . هم(20، 2: ج1386)نک فردوسی، شود جو و انجمن مردان ایرانی دیده میجنگ

که  (235: 1385هینلز، )شود های تشرف میترایی یکی از مراحل با عنوان شیر خوانده میآیین

گونه است. این دو نشان بر درفش های سری و تشرفنشان از ارتباط نمادین شیر با آیین

های سری مردانه و نشانة تعلق او به انجمن (2/160: 1386)فردوسی، رستم نقش بسته است 

راه دارد. بنابراین شود که او از کودکی این نشان را هم؛ اما در این روایت دیده میاست

های ها را در خود دارد و ورود او به انجمنهای تعلق به انجمنتوان گفت از بدو تولد نشانمی

در تأیید  ای دیگرها با عروسک رستم نشانهراهی سلاحجویی موروثی بوده است. همجنگ

طور که اشاره شد، حتی در صورت ورود جویانه است؛ اما همانهای جنگورود او به انجمن

بایست دوران رازآموزی را گذرانده و آزمونی برای اثبات انجام دهد؛ داستان موروثی، فرد می

 دهد. آموزی و آزمون رستم را شرح میاین راز« ببر بیان»

شود که فرد آمادگی ورود ه جای دنیا در سن بلوغ انجام میهای تشرف تقریباً در همآیین

. در داستان ببر بیان ذکر شده (228: 1392)الیاده، آورد ها را به دست میها یا انجمنبه گروه

ده ساله و در واقع در زمان بلوغ است و این موضوع با آمادگی او برای شروع رکه رستم چها
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 تشرف ارتباط دارد: 

 تن لالیییییه بیییییودشیییییکفته رر پیلییییی

 

 سییییاله بییییوددر آن وقییییت او چهارده 
 (232: 1394حماسی،  منظومة)هفت    

شته چنین در آغاز داستان اشاره شده که زال، رستم را برای آموزه نزد گودرز گذاهم

روع و به خصوص مادر شخانواده  با جدایی از های شمنی رازآموزی. در آیین(236)همان : است 

آموزی های رازاهیکی از ر؛ اما این آیین نمودهای متفاوتی دارد. (32: 1392)الیاده، شود می

نمایی به راهتواند یمهر رازآموز در واقع . (191₋2: 1395ریویر، )ها است آموزه نزد دیگر شمن

ز به رمو نده ودوران تشرف را گذرا ،شمنی که توانایی رفتن به جهان زیرین و آسمان را دارد

نقش « جوییهای اخوت جنگانجمن»گودرز به عنوان یکی دیگر از سرکردکان دست یابد. 

رستم و « آزمون اثبات»چنین در این داستان کشتن اژدها کند. همآموزه رستم را ایفا می

: 1387 )واحددوست، به طور کلی اژدهاکشی عملی آیینی استنمودی از رازآموزی او است. 

یینی و شود که ارتباط آن را با اژدهاکشی آة مهم دیده میداستان دو نشاناما در این ؛ (320

اژدها و دیگری  رفتن به دریا برای کشتنکند: نخست تر میآموزی شمنی بیشهای رازآزمون

 بلعیده شدن توسط اژدها.

 ببر بیان اژدهایی دریایی و یا دوزیست است:

 تابنفیییس چیییون ز هیییامون بیییرآرد بیییه

 اگییییر سییییوی دریییییا نهیییید پییییا درون

 

 بییییییرون آورد مییییییاهی ازقعییییییر آب 

 کنییید از نقیییس آب درییییا چیییو خیییون
 (233: 1394حماسی،  منظومة)هفت    

توان احتمال داد در . می(267)همان: رود و رستم در کنارة آب به جنگ اژدها می

ای مایهتر رستم برای کشتن این اژدها به آب رفته باشد؛ چرا که این الگو، بنهای کهنروایت

های آشناسازی و رازآموزی در میان ترین آزمونترین و سختیکی از مهمده است. تکرار شون

وارد . (101الف: 1387)الیاده، ها، ورود به آب برای کشتن اژدها یا هیولایی دریایی است انجمن

شدن درون آب و نمودهای دیگر آن چون گذر از آن یا غوطه خوردن در آن کاری آیینی و 

؛ اما شکل (211: 1382)الیاده، « استوجودی و بیشرایط پیش کیهانی وارد شدن به »نماد 

ها با تقدس، آفرینش و شرایط پیشاآفرینش در تر این باور کشتن اژدها در آب است. آبکهن

بازگشت به تشکل قبلی، ورود دوباره در وضعی نامتفاوت با »ارتباط هستند و ورود به آب 

 «کندعمل کیهان آفرینانة تجلی پیشین را تکرار میوری وجود پیشین دلالت دارد. غوطه

کیهانی رفته و با . در واقع پهلوان با ورود به آب به شرایط پیش(98: الف1387)الیاده، 
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کند. نمونة این اسطوره در باورهای مسیحی دیده اژدهاکشی، عمل آفرینش را تکرار می

 وندر یاژدها ،1ساس آن بهیموتشود که آیین غسل تعمید برگرفته از آن است و بر امی

)همان:  کندها او را اسیر میبرد و مسیح با ورود به این آبها، اردن را در آوارة خود میآب

100). 

 ندوقیصنشانة دیگر بلعیده شدن توسط اژدها است. رستم پس از رسیدن به محل اژدها 

و چون اژدها  (263: 1394ی، حماس منظومة)هفت نشاند سازد و خنجر بسیار در آن میآهنی می

 آید:پدید می

 فیییییرود آمییییید از بیییییارگی دیوبنییییید

 فشیییانسیییوی خانیییه شییید ببیییر آتش

 رفییییییتخانییییییه در دم گآورد و آن دم

 تهمییییتن کمییییان را برآرنییییده کییییرد

 

 در آن آهنیییین خانیییه خیییود را فکنییید 

 کشییید از نفییس خانییه را خییود کشییان

 …فییرو تییا شییده حلییق محکییم گرفییت

 صیید و شصییت تیییره گذارنییده کییرد
 (266)همان:                             

و در  دارد بلعیده شدن توسط هیولا با دو مفهوم نوزایی و رفتن به جهان مردگان پیوند

یکی از نمودهای جویی نمادی از تشرف و رازآموزی نزد نیاکان مرده است. های جنگانجمن

ه بورود . »(142 :الف1387)الیاده،  اصلی تولد دوباره، بلعیده شدن توسط هیولا در سن بلوغ است

یرون بگاهی، با شب کیهانی برابر است و شکم هیولا با برگشت به وضعیت نامشخص خاست

یی باعث مرگ از این نوزا .(218: 1382)الیاده،  «آمدن از بدن هیولا با پیدایش کیهان برابر است

چنین تشکیل و هم (135 الف:1387)الیاده، صورت نامقدس و تولد دوباره در حالتی مقدس 

چنین توسط هیولا هم بلعیده شدن(. 162: 1392)الیاده، شود جو مینیرویی نوین در جنگ

: 1382ده، الیا) جا به صورت زنده استنمودی از رفتن به جهان تاریک مردگان و بازگشتن از آن

 اح نیاکانهای کهن شمنیسم رفتن به جهان مردگان و آموزه نزد ارویکی از آیین .(215

یکی . (136 :1392)الیاده، مرگی است یابی به بیکه حاصل آن دست (101: 1388)الیاده، باشد می

د را بشکر هیولاهای مهم این الگو، این است که قهرمان با ابزارهایی که خود ساخته از نشانه

توان بنابراین میخورد. و این نشانه در داستان کشتن ببر بیان به چشم می (216: 1382)الیاده، 

شتن سطة کمنظومة ببر بیان را به واسطة آموزه رستم نزد گودرز، شرح رازآموزی و به وا

 او بدانیم.  « آزمون اثبات»آیینی اژدهای دریایی، شرح 

 
1. Behemoth  



 298 1402، بهار و تابستان 35پژوهشنامة ادب حماسي، سال نوزدهم، شماره اول،  پياپي 

 

 

 گری رستمدرمان₋خان؛ جادوهفت ₋2 ₋2

 کاووس پس از رسیدن به پادشاهی لشکر کشیدن به مازندران و جنگنخستین اقدام کی

با دیوان است که نتیجة آن شکست، اسارت و نابینا شدن او و پهلوانان بود. رستم با گذر از 

کاووس پس از این ماجرا به دهد. کیخان و کشتن دیو سپید نهایتاً پادشاه را نجات میهفت

هاماوران لشکر کشیده و حاصل آن شکست دوباره و اسارت او و پهلوانان است. در این جنگ 

نجات بخش و آزاد کنندة پادشاه است. طرح و الگوی هر دو داستان یک شکل است  نیز رستم

توان جنگ هاماوران را تکرار جنگ مازندران دانست؛ اما فارغ از این مسأله نقش رستم و می

به عنوان آزاد کنندة پادشاه اهمیت دارد. نمودهای بازگرداندن روح از جهان مردگان در 

ها سفر رستم را به جهان مردگان برای یار است و این نشانهداستان جنگ مازندران بس

توان نمودی از رفتن خان اسفندیار را نیز میکند. هفتبازگرداندن روح شهریار تأیید می

خان دربارة هفت پهلوان به جهان مردگان برای بازگرداندن روح خواهران دانست؛ اما دو نکته

آید. نخست اینکه رستم خان اسفندیار به شمار میهفترستم اهمیت دارد و وجه تمایز آن با 

که او به عنوان یک شمن به جهان مردگان وارد رود؛ بلبه عنوان پهلوان به جهان مردگان نمی

های شمنی، ورود موروثی های ورود به انجمنتر اشاره شد، یکی از راهکه پیششود. چنانمی

های ایرانی امکان رسیدن ای روایتهترین شمنهماست. رستم به عنوان فرزند زال، یکی از م

های بسیاری از شمن چنین فردی رازآموخته است. نشانهبه مقام شمن موروثی را داشته و هم

دهد. ها را انجام میخورد. او اغلب وظایف شمنبودن رستم در حماسة ملی ما به چشم می

گذراند. وقت خود را در شکارگاه می های رستم است و عموماًترین سرگرمیشکار یکی از مهم

های ها مکانشمنآمد. ها در باورهای گذشته به شمار میشکار یکی از کارهای آیینی شمن

ساختند و انجام شکار و کردند، لوازم آن مانند تیرهای کوچک و چاقو را میمی شکار را تعیین

های بازمانده از آیین . نقاشی(483: 1388)الیاده، اند کارهای وابسته به آن را بر عهده داشته

)نک دهد ها و آیینی بودن این عمل را نشان میشکار در غارها کاملاً ارتباط شکار با شمن

سازد، سخن ها مرتبط میهای رستم که او را با شمنکاری. از دیگر خویش(34: 1394گاردنر، 

ها به شمار های شمنن ویژگیتریگفتن او با رخش است. سخن گفتن با حیوانات یکی از مهم

آموزد آگاهی به زبان حیوانات است تا بتواند بدین آمد. از جمله اسراری که شمن میمی

آمدند، ارتباط برقرار وسیله با ارواح حیوانی و حیوانات که ظروف ارواح مردگان به شمار می

های شمن دیگر از نمونهچنین سیاوه را به عنوان یکی هم. او (174و  171: 1388)الیاده، کند 

پرورد که این دورة دوری سیاوه از مادر و حضور در نزد رستم، های ایرانی میدر روایت
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ترین ها است؛ اما یکی از مهممطابق با آیین جدایی از مادر و آموزه نزد دیگر شمن

ست. دهد، بازگرداندن بیژن از توران اها که رستم انجام میهای مرتبط با شمنخویشکاری

های احضار ارواح بود و به همین دلیل های کهن مستلزم انجام آیینشده در آیینیافتن گم

های مستدل  ّ؛ اما در این داستان نشانه(510)همان: آمد ها به شمار میاین عمل از وظایف شمن

تواند می و حبس او در چاه شود. گم شدن بیژندیگری مبنی بر شمن بودن رستم دیده می

الگوی ربوده شدن روح و برده شدن آن در جهان زیرین )چاه( باشد. به خصوص که 

که زمان بازگشت ارواح از جهان  (3/344: 1386)فردوسی، شود بازگرداندن او در نوروز انجام می

آنچه در اساطیر ایران دربارة نوروز مشهور است، امکان بازگشت مردگان در  .مردگان است

رواج  . این آیین و باور صرفاً در ایران(479: 1385)هینلز،  باشدمیو نوروز آخر سال روزهای 

سال نو زمان به حالت تعلیق  باورهای کهن، هنگام در آید.نداشته و آیینی جهانی به شمار می

گر یکی از از سوی دی .(75₋6: 1386)الیاده،  شوددرآمده و بازگشت از جهان مردگان ممکن می

؛ (468: 1388)الیاده، به جهان زندگان است  های شمن، بازگرداندن ارواح مردگانتوانایی

که زمان به ₋شدة بیژن را در آغاز سال نو توان رستم را شمنی دانست که روح گمبنابراین می

چنین به عنوان یک شمن برای او همگرداند. از جهان مردگان بازمی ₋حالت تعلیق درآمده

های رود. به همین دلیل اگرچه گذرگاهکاووس به جهان مردگان میبازگرداندن روح کی

خان اسفندیار دیده های اعمال قهرمانانه در این روایت کمتر از هفتسخت در راه است، نشانه

نما در آغاز این سفر و راهی شدن چنین دلیل عدم حضور راه. هم(333)نک همان: شود می

 گردد که او به عنوان شمن با این راه آشنا است. به همین موضوع بازمی رستم به تنهایی

 گرداندنی بازنکتة مهم دیگر این است که رستم نه برای بازگرداندن روح متوفی، بلکه برا

ا در نکشته ت رود. دیو سپید شاه را نابینا کرده، اماروح ربوده شدة بیمار به جهان مردگان می

ادات گذشته، ربوده . یکی از دلایل اصلی بیماری در اعتق(2/17: 1386)فردوسی، سختی بماند 

و  (520: 1388)الیاده، آمد شدن روح توسط مردگان و بردن آن به جهان زیرین به شمار می

 ازگرداندبایست به جهان مردگان رفته، روح را یافته و به بدن بیمار ببرای درمان، شمن می

دومزیل، )هایی که تنها شمن قادر به بهبود آن است یکی از بیماری. نابینایی نیز (365)همان: 

ر دآید و نمونة این درمان . توانایی بهبودی نابینایی امری قدسی به شمار می(95: 1380

 پردازیم. های این داستان می ّشود. اکنون به تحلیل نشانهمعجزات عیسی دیده می

کاووس آمده بود گر نزد کیبه هیأت رامشداستان جنگ مازندران با اغواگری دیوی که 
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کند که به مازندران لشکر بکشد شود. او در حین خنیاگری پادشاه را ترغیب میشروع می

رغم مخالفت پهلوانان مهیای جنگ شده و لشکر به کاووس علی. کی(2/5: 1386)فردوسی، 

دران سنجه را نزد دیو سپید کند. ارزنگ، سالار مازنجا را فتح میبرد و آنسرزمین دیوان می

خواند و دیو سپید با لشکر به صورت ابر درآمده و جهان بر فرستاده و او را به یاری می

 کند: سپاهیان کاووس تیره می

 یکیییی خیمیییه زد بیییر سیییر از دود قییییر

 چییو بگذشییت شییب روز نزدیییک شیید

 چشیییمز لشیییکر دو بهیییره شیییده تیره

 

 ها خیرخییییرسییییه شییید جهیییان چشیییم 

 چشییییم تاریییییک شیییید جوی راجهییییان

 سیییر نامیییداران شیییده پیییر ز خشییییم
 (15)همان:                               

 سپارد. دیو سپید پس از این جادویی ایرانیان را اسیر کرده و به ارزنگ می

کند می رسد و او رستم را برای آزاد کردن شاه راهی مازندرانخبر این ماجرا به زال می

هان هایی است که آن را با سفر به جر رستم به مازندران نشانه. در داستان سف(20)همان: 

 کند:زیرین و بازگرداندن ارواح مرتبط می

 گانهگذرگاه هفت ₋1 ₋2 ₋2

و دگانه است. رستم برای رسیدن به مازندران نخستین نشانه، گذر از مراحل سخت هفت

 گزیند:ین زال راه دوم را مست. رستم به فرمااتر و پر خطر راه پیش رو دارد که یکی کوتاه

 تیییو کوتیییاه بگیییزین، شیییگفتی ببیییین

 

 کیییه ییییار تیییو باشییید جهیییان آفیییرین 
 (19ن: )هما                                    

ای دهد. برخان رستم را شکل میدر این راه هفت خطر در برابر رستم است و هفت

رحله یا هفت طبقه وجود داشته صعودها و سفر به جهان زیرین عموماً باور به گذر از هفت م

که گذر از هفت  شوددیده میهای زیرین به جهان های بسیار از سفرنمونهاست. در اساطیر 

 2بابلی ایشتر و در اساطیر1در اساطیر سومری، ایناننابرای مثال . اندها تکرار شدهدر آنطبقه 

 .(44و  20₋1: 1391، )هوککنند میبرای رسیدن به جهان مردگان از هفت دروازه عبور 

ن کند این راه به دوزر و جهان مردگااست که تصدیق می شاهنامهنشانة مهمی در متن 

 شود:ختم می

 
1. Inanna  
2. Ishtar  
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 چنیییین گفیییت رسیییتم بیییه فیییرر پیییدر

 ولییییکن بیییه دوزر چمییییدن بیییه پیییای

 

 کییه میین بسییته دارم بییه فرمییان کمییر 

 بزرگیییییان پیشیییییین ندیدنیییییید رای
  (20 :)همان                                  

 کند. های دیگری سفر به جهان مردگان را تأیید میخان نیز نشانهدر گذر از هفت

 فضای تاریک ₋2 ₋2 ₋2

نماید تأکید بر تاریکی است. خان اول خان غریب میهایی که در فضای هفتیکی از نشانه

سوم، پنجم  ان. این فضا در خ(22)همان: آورد ا درمیپگذرد و رخش شیری را از در تاریکی می

کند فرما است. در خان سوم، شب هنگام اژدها قصد پهلوان و اسب او میو ششم نیز حکم

 شود:. خان پنجم در تاریکی شب شروع می(26)همان: 

 شییبی تیییره چییون روی زنگییی سیییاه

 تیو خورشییید گفتییی بییه بنیید انییدر اسییت

 عنییییان رخییییش را داد و بنهییییاد روی

 

 سیییتاره نیییه پییییدا و خورشیییید و میییاه  

 اره بییه خییم کمنیید انییدر اسییتسییت

 نییه افییراز دییید از سیییاهی نییه جییوی
 (31)همان:                                

 .(37)همان:  و در خان ششم نیمه شب در مازندران بانگ و خروه بر پا است

که  افتدتفاق میابسیار کم  شاهنامهپوشی کنیم، در اگر از مسألة شبیخون چشم

راه گ همکی رر دهد و عمومأ اگر این اتفاق بیفتد داستان با مردادی در شب و تاریروی

تکرار چندبارة (. 3/96)همان:  است؛ مثلاً داستان رفتن بهرام گودرز به دنبال تازیانه و مرگ او

دهد. تاریکی نماد خان رستم نشان از فضایی متفاوت میاین اتفاق در روایت کوتاه هفت

. در باورهای (84: 1392)کوپر، گراید ز با مرگ به تاریکی میتحولاتی چو مرگ است و همه چی

ط است و شکل دیگری از بلعیده شدن توس« هافراسو و سایه»آیینی، تاریکی نمادپردازی 

چنین نمایشی از باشد. تاریکی همکه نماد رفتن به جهان زیرین می( 192: 1382)الیاده، هیولا 

گر جهان مردگان خان رستم نشانین فضای تاریک هفت؛ بنابرا(204)همان: مرگ نمادین است 

تواند کی میجا است. غیر از ارتباط مستقیم تاریکی و جهان مردگان، تاریو رفتن پهلوان به آن

ب: 1387)الیاده، ر باشد یا بازگشت به زهدان ماد( 212)همان: کیهانی نشانة رفتن به شرایط پیش

طبقات  از آفرینش و زمان میسر بودن ارتباط بینکه هر دو بازگشت به شرایط پیش ( 218

های هاندهد که به جکیهانی است؛ بنابراین وارد شدن به این فضا، به فرد این امکان را می

 دیگر از جمله جهان مردگان سفر کند. 
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 نقش پررنگ رخش ₋3 ₋2 ₋2

است، نقش راه پهلوان واره همهم ₋جز یک مورد₋های ملی ایران  ّاگرچه رخش در داستان

تر رخش واره برجستهنقش رستم هم شاهنامهتر است. در خان بسیار پررنگآفرینی او در هفت

که پهلوان شود. در خان اول او بدون آنخان گاه این موضوع دگرگونه میاست؛ اما در هفت

: 1386)فردوسی، گذارد کشد و در واقع خان اول را او پشت سر میخبردار شود شیر را می

چنین در کاری مهمی ندارد. همها رخش چنین خویش ّ؛ در صورتی که در دیگر داستان(2/22

کند. رستم نیز به نقش مهم رخش در خان سوم او است که پهلوان را از حضور اژدها آگاه می

داند بدون او امکان رفتن به مازندران برایش فراهم نیست خان اشارة مستقیم دارد و میهفت

ترین کارکردهای ای اسب دارد. یکی از مهماسطوره₋این تفکر ریشه در نقش آیینی .(23)همان: 

های ترین اسبو یکی از مهم 2، اسب اودین1اسب بردن افراد به جهان زیرین است. اسلیپنر

 :Lindow, 2001اساطیری است که نقش انتقال ارواح و خدایان را به جهان مردگان دارند )

شود که نماد رفتن او به های احضار ارواح، شمن بر اسب سوار میین(. در بعضی از آی275

های  ّآیین . در بسیاری از(646: 1388)الیاده، سرزمین مردگان و به دنبال روح بیمار است 

نشانند و معتقدند که اسب به عنوان هادی روح، متوفی را سپاری متوفی را بر اسب میخاک

شده و نمونة آن در . این آیین در ایران نیز انجام می(678₋682)همان: برد به جهان دیگر می

. اسب در کارکردی (5/425: 1386)نک فردوسی، گذاشتن تابوت اسفندیار بر اسب است  شاهنامه

آمیز روح به مناطق ممنوعه را تسهیل پرواز خلسه»ها و دیگر، اما مشابه ارتباط بین جهان

ا توجه به این موارد، نقش رخش، بردن رستم به جهان مردگان . ب(682: 1388)الیاده، « کردمی

تواند این موضوع را هایی که میاست تا بتواند روح بیمار را یافته و بازگرداند. یکی از نشانه

)امیدسالار، تأیید کند این است که گاهی رخش کرة اسبی خوانده شده که از دریا آمده است 

توان گفت رخش هم به جهان زیرین دریا و جهان زیرین می. با توجه به ارتباط (112: 1363

نمای جهان زیرین باشد. نکتة دیگر این است که رخش توانسته راهآشنایی داشته است و می

همزاد رستم نیز  ₋که در خان اول محافظ رستم برابر شیر بودچنان₋به عنوان حیوان محافظ 

گر را افظ علاوه بر نقش همزاد، نقش روح یاریآید. در باورهای شمنی حیوان محبه شمار می

  (.165)همان: کند برای شمن ایفا می

 
1. Sleipnir  
2. Óðinn  
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 غرم؛ حيوان هادی روح ₋4 ₋2 ₋2

 افتد:رستم در خان دوم به راهی خشک و گرم می

 پیییی رخیییش و گوییییا زبیییان سیییوار

 بیفتیییاد رسیییتم بیییر آن گیییرم خیییاک

 

 …ز گرمیییا و از تشییینگی شییید فگیییار 

 چیییاکزبیییان گشیییته از تشییینگی چاک
 (23₋2/4: 1386)فردوسی،               

رسد. پهلوان پس گیرد تا به آبشخوری میدر این میان غرمی پیدا شده و رستم پی او می

 . (25)همان:  شوداز رسیدن به آبشخور و سیراب شدن، تن خود و رخش را به آب می

ها حیوان ترین آندر این روایت چند نشانه از ورود به جهان مردگان وجود دارد. مهم

رکه، بیابان است و نه آن باشاره شده است که نه جای غرم در آن  شاهنامهنما است. در راه

گر است ی. این حضور ناگهانی غرم در واقع ظاهر شدن روح یار(24)همان: آبشخور غرم است 

یگر انی دکه اغلب در هیأت حیوان حاضر شده، شمن را به ترک جسم خوانده و او را به جه

های کهن حیوانات آگاه از اسرار جهان شمرده . در آیین(168: 1388)الیاده، کند هدایت می

، نماد (168: 1388)الیاده، « هادی روح به دنیای دیگر هستند»، (60: 1382)الیاده، شدند می

ة هدایت روند و تعقیب کردن حیوان، نشانارتباط واقعی و مستقیم با جهان دیگر به شمار می

 . جا()همان: هماننما به جهان دیگر است دن با کمک راهش

جهان  های آب نمادنشانة دیگر در این روایت چشمة آب و تن شستن در آن است. چشمه

وایت گرمای . نشانة دیگر این ر(442)همان: زیرین و رفتن در آن پیوستن به منشأ حیات است 

آمدن به ان رفتن شرایط جسمانی و دراز می های تسلط بر این گرما ّشدید است. یکی از نشانه

کند. بنابراین طرح که سفر به جهان زیرین را میسر می( 67: 1382)الیاده، حالت روحانی است 

سمانی توان این گونه خلاصه کرد: رستم با غلبه بر گرمای شدید از حالت جخان دوم را می

دایت هان مردگان )چشمة آب( هج گر )غرم(، او را بهفراتر رفته و در این وضع روح یاری

 کند. می

 زن جادو ₋5 ₋2 ₋2

 بیند.می رسد و خوانی مهیاای میرستم در خان چهارم به چشمه

 نشسییت از بییر چشییمه فرخنییده پییی

 ابیییا میییی یکیییی نغیییز طنبیییور بیییود

 

 یکییی جییام زر یافییت پییر کییرده مییی 

 بیابیییان چنیییان خانیییة سیییور بیییود
 (30: )همان                                 
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او  با براین خوان، بساط زنی جادو است. چون او نغمة رستم را شنید به صورت زنی زی

صلی ارود، جادو به صورت خواند. چون نام ایزد میظاهر شد. رستم نام ایزد را بر زیبایی او می

. این روایت از باب موسیقی نواختن رستم (31)همان: کشد آید و رستم او را میخود درمی

نوازد و بدین وسیله به های شمنی احضار ارواح، شمن موسیقی مییت دارد. در آییناهم

تواند به جهان مردگان رود. در این حالت خسلة ناشی از موسیقی، شمن میحالت خلسه می

واختن طنبور امکان ن. رستم نیز با (343: 1388)الیاده، رفته و روح ربوده شدة بیمار را بازگرداند 

 رداند. کند تا بتواند روح ربوده شدة کیکاووس را بازگان مردگان را فراهم میرفتن به جه

 نمادهای دوزخ و جهان مردگان ₋6 ₋2 ₋2

کاووس و دیو نمای خود برای رسیدن به کیرستم در منزل پنجم اولاد را اسیر کرده و راه

 شود:غار دیده میهای بسیاری از چاه، کوه و کند. در توصیفات او از مسیر نشانهسپید می

 جییا سییوی دیییو فرسیینگ صیید... ]از[ آن

 مییییان دو صییید، چاهسیییاری شیییگرف

 مییییان دو کیییوه انیییدرون حیییول جیییای

 ز دییییییوان جنگیییییی ده و دو هیییییزار

 

 بیایییییید یکیییییی راه دشیییییخوار و بییییید 

 بیییه پیمیییانش انیییدازه بایییید گرفیییت

 نپییییرد بییییر آن تییییی  پییییران همییییای

 اند بیییر چاهسیییاربیییه شیییب پاسیییبان
 (35₋2/6: 1386سی، )فردو                 

 گاه دیو سپید:چنین برای رسیدن به جایهم

 گییذر کییرد باییید بییر اییین هفییت کییوه

 یکیییی غیییار پییییش آییییدت هولنیییاک

 

 ز دیییوان بییه هییر جییای بینییی گییروه 

 چنییان چییون شیینیدم تلییی بییی مغییاک
 (40: )همان                                  

تواند با عروج و صعود مرتبط باشد و هم میهای کهن نمادی دوگانه است؛ کوه در آیین

جا به کارکرد دوم کوه اشاره داریم؛ های سفر به جهان مردگان باشد. در اینتواند نشانههم می

ترین نمادهای مرکز جهان است که ارتباط زمین را با آسمان و جهان زیرین کوه یکی از مهم

دهای این نماد در سفرهای آیینی شمن و . یکی از کارکر(713: 1388)الیاده، کند فراهم می

ها اعتقاد بر این بوده است که روح انتقال روح به جهان مردگان است. در بعضی از آیین

. گذاشتن متوفی در دخمه (485)همان: تواند به جهان دیگر منتقل شود ها میمتوفی از راه کوه

زگرداندن ارواح به وسیلة چنین در بعضی مناطق، شمن برای بانمود همین آیین است. هم

. نمونة دیگر همین کارکرد در نماد غار بروز (321)همان: کند کوه به جهان زیرین سفر می

. این نماد در آغاز محل (53: 1391)الیاده، توانند نماد هر گونه عالم ماورا باشند دارد. غارها می
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)الیاده، ران بسیار نمود داشت آمدند و این کارکرد در ایتجلی ایزد و اعطای فره به شمار می

)همان: های زیر زمینی و جهان مردگان شد گاه؛ اما بعدها تبدیل به نماد سکونت(48: 1397

های تدفین و ورود به جهان زیرین شدند . بعد از این غارها یکی از نمادهای اصلی در آیین(50

: 1392)کوپر، ان زیرین است ها به مثابة بازگشت به عصر کیهانی و رفتن به جهو عبور از آن

ها کارکردی مشابه با کارکرد دوم ترین نمادها به غار، چاه است. چاه. یکی از نزدیک(285

تر ؛ اما نشانة دیگری که آن را نمادین(116)همان: های جهان زیرین دارند غارها، یعنی راه

از آن یاد  شاهنامه که اشاره شد چاهی که دربان بر سر آن است. چنانکند، حضور نگهمی

برخی »هزار دیو نگهبان آن هستند. الیاده معتقد است که شده بسیار شگرف است و دوازده

اند؛ مثلًا سگ یا دربانی که مدخل ورودی های دوزخیهای نزولجزئیات به طور خاص نشانه

مام توان گفت که ت؛ در واقع می(320: 1388)الیاده،  «کندقلمرو مردگان را محافظت می

ها گماشته شده، نماد جهان بانی برای مدخل آنهایی که با زیر زمین ارتباط دارند و نگه ّروزنه

که گاه دیو سپید در جهان زیرین است؛ چنانمردگان هستند. با توجه به این توصیفات جای

 اشاره شده است که رستم هنگام رسیدن به جایگاه دیو سپید: شاهنامهدر 

 چیییاه دیییید بیییه کیییردار دوزر یکیییی

 

 تییییین دییییییو از آن تیرگیییییی ناپدیییییید 
 (2/42: 1386)فردوسی،                      

 ند.شود دیو سپید را کشته و بینایی شاه و سپاه را بازگردارستم در نهایت موفق می

 

 گيرینتيجه

شود که ورود او به های شمنی در روایات مربوط به رستم مشخص میبا بررسی آیین

نزد  چنین او رازآموزی رات مردانه و شمنی به صورت موروثی بوده است. همهای اخوانجمن

یولایی هموفق به کشتن « آزمون اثبات»ها گذرانده و برای گودرز، رئیس یکی دیگر از انجمن

های سری، چنین یک رازآموخته در انجمنشود. او به عنوان یک شمن و همدریایی می

کاووس دن کیشدارد. از سوی دیگر داستان اسارت و نابینا توانایی رفتن به جهان زیرین را 

ه ستم بردر جنگ مازندران، نمودی از باور به بیماری به علت ربوده شدن روح است؛ پس 

جا )به کمک های آنبانان دروازههای زیر زمینی و نگهعنوان یک شمن، با عبور از گذرگاه

دة ود به جهان زیرین رفته، روح ربوده ششگر مانند رخش و غرم( موفق میحیوانات یاری

 کاووس را بازگردانده و او را درمان کند. کی
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 هایادداشت

در  ست.ه در پیوند اتر نمود یافته و با مفهوم فرها بیشدر انتقال حکومت این مفهوم .1

هایی نانجم واقع پادشاهی موروثی و حتی ولایت دینی موروثی نمودهایی از ورود موروثی به

 خاص هستند. 
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